
ناكرده  خداى  گروهى  يا  كسى  نظام  اين  در  اگر 
و  برآيد  ديگران  تخريب  يا  حذف  فكر  در  بى جهت 
انقلاب  مصلحت  بر  را  خود  خط  و  جناح  مصلحت 
رقباى  يا  رقيب  به  آنكه  از  پيش  حتماً  بدارد،  مقدم 
خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده 

است.
حضرت امام خمينى )ره(

از خمينيسم تا ماكياوليسم
اشاره: متن حاضر حاصل گفت و گوي سردبير، با آقاي سليم كريم 
زاده، دبير سياسي جامعه ي اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران است. 
اين متن با رويكردي بي طرفانه شير حركت فضاي سياسي كشورمان 
به سمت ماكياوليسم را از بعد از انقلاب اسلامي بررسي كرده است. متن 

كامل اين صحبت ها در وبلاگ آقاي كريم زاده موجود است:
http://varesin.mihanblog.com

از  تلفظ مصطلح »ماكياولي«  به جاي  متن جهت سهولت  اين  در 
تلفظ كم تر مصطلح »ماكياول« استفاده شده است.

براي شناخت ماكياوليسم، 
بايد ماكياول و محيط رشد او 
را شناخت، چرا كه ماكياوليسم 
شيوه ايست در سياست، زاده 
فضاي  خاص.  شرايطي  ي 
كه  است  ماكياوليستي 
ماكياوليست مي پرورد، گرچه 
خوب  هم  ها  ماكياوليست 
را  سالم  فضاي  توانند  مي 
ماكياول  كنند!  ماكياوليستي 
ايتاليا  فلورانس  جمهوري  در 
تجربه  او  كرد.  مي  زندگي 
مختلف  دربارهاي  در  حضور 
ماموريتهای  واسطه  به  را 
و  كرد  پيدا  جمهوری  دولت 
مناصب متعددي را نيز تجربه 
ايتالياي آن زمان، مثل  نمود. 
دولت شهرهاي يونان باستان، 
ي  جامعه  يك  بارز  مصداق 

به  نياز  ماكياول  در  كه  بود  پراكندگي كشور  اين  بود.  الطوايفي  ملوك 
اتحاد بزرگان را زنده كرد و اين نياز، »شهريار« ماكياول را آفريد، حاكمي 
كه قرار است با صفات و سيره ي خاص خود، اين پراكندگي را به هم 
آورد. در جامعه ي ماكياولي، بزرگاني صاحب قدرت و ثروت به وجود 
آمده اند كه براي حكمراني بر كشور بايد آن ها را به هر روش ممكن با 
خود همراه ساخت، حاكم ماكياولي ديگر به مردم پاسخگو نخواهد بود، 
بلكه به هدف جمع كردن بزرگان به دور خود پاسخگوی بزرگان خواهد 
بود،و در راستای رسيدن به اين هدف هر وسيله اي را توجيه مي كند. 
طبيعي است كه يك انسان سالم در محيط ماكياوليستي دوام نمي آورد. 
در فضايي كه دروغ و ريا و فريب و تظاهر جولان مي دهند و نمي توان 

راست را از دروغ تشخيص داد، انسان سالم يا جان مي سپارد و يا به 
رسوم جامعه سر مي سپارد.

انقلابي  بود،  فرهنگی  مردمي  انقلاب  يك  ما  اسلامي  انقلاب 
مرام  در  مردم.  اعتلاي همه ي  براي  و  مردم  به همه ي  پاسخگو 
انقلاب ما همه با هم برابر بودند و حكومت فقط با مردم رو در رو بود. 
در چنين جامعه اي طبقه ي بزرگان ماكياول معنا نداشت و مخاطب 
امام، همه ي مردم بودند. آن هم خطابي صادقانه و تعالي بخش. اما 

در سير تشكيل و تثبيت و ادامه ي حيات جمهوري اسلامي، برخي 
از مسئولين و ارگان ها فضاي لازم براي رشد ماكياوليسم را فراهم 
كردند. چرا كه مهم تر از ماكياوليستي عمل كردن فرد، ماكياوليستي 
شدن فضا درگسترش اين شيوه سياست ورزی مهم است. جايي رسيد 
كه مسئولين ترسيدند. ترسيدند كه شايد سياست هاي اسلامي ما را 
مردم نخواهند. اعتماد خود را به مردم و آرمان هايشان از دست دادند. 
از روراست بودن ترسيدند. از علني شدن مشكلات حاكميت ترسيدند. 
كه  پنداشتند  و  ترسيدند  اسلامي  غير  هاي  انديشه  شدن  مطرح  از 
اسلام را ياراي مقابله با آن ها نيست؛ فلذا به مصلحت روی آورذند. 

بحثي در سير فضاي سياسي به سمت ماكياوليسم و وظيفه ي ما
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مسئولين  كه  رسيد  جايي 
شايد  كه  ترسيدند  ترسيدند. 
سياست هاي اسلامي ما را مردم 
مردم  به  را  خود  اعتماد  نخواهند. 
دادند.  دست  از  هايشان  آرمان  و 
از  ترسيدند.  بودن  روراست  از 
حاكميت  مشكلات  شدن  علني 
ترسيدند. از مطرح شدن انديشه 
و  ترسيدند  اسلامي  غير  هاي 
پنداشتند كه اسلام را ياراي مقابله 
به مصلحت  فلذا  نيست؛  ها  آن  با 
شايد  كه  مصلحتی  آورذند.  روی 
مصلحتی  شدند،  آن  گرفتار  زود 
كه جمهوری اسلامی بدان احتياج 
برای  بيشتر  كه  نداشت،مصلحتی 

حفظ نظام  بود تا نظام اسلامی.

مصلحتی كه شايد زود گرفتار آن شدند، مصلحتی كه جمهوری اسلامی 
بدان احتياج نداشت، مصلحتی كه بيشتر برای حفظ نظام  بود تا نظام 
اسلامی. در قبل اين مصلحتها بود كه آزادي بيان را محدود كردند.اوايل 
انقلاب شهيد بهشتي و ديگران مي آمدند در تلويزيون با ماركسيست ها 
مناظره مي كردند! اما فضاي قدرت و ترس از شكست كه ما را گرفت 
ديگر اين تجربه هاي خوب تكرار نشد. ايمانمان را از دست داديم! مي 
گويند عارفي بسم الله مي گفت و بر آب مي رفت، كسي در پي او آمد 
و بسم الله گفت و پا بر آب نهاد. اما چون 
به بر آب ماندن با اين ذكر يقين نداشت، در 
آب افتاد. ما يقينمان را از دست داديم. اين 
جا بود كه دروغ مصلحتي گفتن به مردم و 
ديگران باب شد. آن هم نه دروغ مصلحتي 
واقعي. مصلحت، مصلحت خودمان و قدرت 
خودمان بود. كار به جايي رسيد كه از سال 
64، 65 به بعد، فقط به جنگ قدرت مشغول 
متهم  ريا  و  دروغ  به  را  يكديگر  و  شديم 
كرديم براي رسيدن به قدرت. تا جايي كه 
در سال 68 بسياري از نيروهاي پيرو امام را 
از قطار خط امام پياده كردند، ياخودشان از 
اين قطار پياده شدند. بسياري كه تا قبل از 

ان حزب اللهي محسوب مي شدند.
از قبل از انقلاب، بين انقلابيون اختلاف 
شدند  متحد  هم  با  همه  اما  داشت.  وجود 
ي  مرحله  در  موجود.ولي  وضع  نفي  براي 
نمايان  ها  چنددستگي  جديد،  نظام  تثبيت 
شد و تلاش هاي هر گروه براي اعمال نظر 
و عقيده اش روزافزون گشت. اولين گروهي 
كه از جريان انقلاب حذف شدند، گروه هاي 
ماركسيست بودند كه گرچه در نهضت هاي 
بازي  مهمي  نقش  اسلامي  انقلاب  پيروزي  در  اما  داشتند،  سهم  قبلي 
نكرده بودند. گروه دومي كه حذف شدند ملي-مذهبي ها بودند، كساني 
باز  اما  انقلاب نقش داشتند،  انقلابي و فرهنگ  نيروهاي  تربيت  كه در 
هم به علت روحيه ي روشنفكرانه ي خود توان بسيج توده ي مردم را 
نداشتند، فلذا نمي توان سهم آن ها را در انقلاب عمده فرض كرد،اما به 
هر حال آنها نيز در انقلاب سهمی داشتند كه صرفنظر كردن از آن بی 
انصافی بزرگی می باشد.اما اين واقعيت كه مرحوم بازرگان و همفكرانش 
اپوزيسيون  گفت  توان  ضرر)می  بی  اپوزيسيون  مثابه  به  شاه  رژيم  در 
ادامه در صفحه بعد...
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قانونی( عمل مي كرده اند – همان طور كه الان همفكرانش عمل مي 
كنند – و حوزه ي اثرگذاريشان محدود بوده و هست را نيز نمی توان 
به راحتی انكار كرد چرا كه اصولا مرحوم بازرگان و همفكرانش اصلاح 

طلب بودند نه انقلابی. 
شود  مي  گونه  اين 
كه سال شصت، انقلاب 
امامي ها  به دست خط 
كه  كساني  افتد،  مي 
رهبري  تنها  نه  را  امام 
سياسي و انقلابي، بلكه 
خود  مرشد  و  ايدئولوگ 

مي دانستند. از همان اوايل، از اختلاف ها مشخص بود كه خط امامي 
جناح  و  جناح چپ  دارند:  اختلاف  با هم  كه  اند  اصلي  دو دسته ي  ها 
پايبند است و  نتايجش سخت  به فقه سنتي و  راست. جناح راستي كه 

اختيارات ولي فقيه را در همين چارچوب مي داند و جناح چپي كه به 
اقتصاد سوسياليستي ميل مي كند و فقه پويا و ولايت مطلقه ي فقيه 
را راهي براي تغيير قوانين سنتي مي داند. اصولًا اضافه شدن عبارت 
ولايت مطلقه ي فقيه به متمم قانون اساسي، حاصل پي گيري هاي 
جناح چپ بود. اختلاف اين دو گروه نه سليقه بود و نه از ابتدا دعوايي 
برسر قدرت، بلكه اختلافي عقيدتي در معناي ولايت فقيه و حوزه ي 
اختيارات او بود. در آن زمان هنوز فضاي اختلاف، ماكياوليستي نشده 
بود. اما رهبري بود كه سياستش كاملًا ديني بود، و اگر تفقهش پويا 
بود، اين پويايي ناشي از پويايي اسلام بود، نشان دهنده ي اين بود كه 
اسلام يك دين است و نه صرفاً يك ايدئولوژي، اسلام امام به تمام 

معناي كلمه يك دين بود، نه يك ايدئولوژي بسته.
تا امام زنده بود، توازن قوا را به نفع دوجناح حفظ مي كرد. و از اين 
كه جناحي، ديگري را حذف كند، باز مي داشت. به طوري كه مجلس 
دست  در  نگهبان  شوراي  و  بود  جناح چپ  دست  در  تقريباً  دولت  و 
جناح راست. بعد از فوت امام و روي كار آمدن رهبري كه ظاهراً به 
جناح راست تعلق داشت، توازن قوا به هم خورد و جناح راست بيش از 
پيش خود را به رهبري نزديك كرد و جناح چپ هم ديگر مقام معظم 
رهبري را به همان چشم امام نمي ديد. اصولًا بعد از فوت امام نسبت 
جناح ها با ولي فقيه تغيير كرد؛ جناحي كه متهم به مخالفت با ولي 
فقيه بود، به ناگاه ولايتمدار شد و جناح مقابل را به بي ولايتي متهم 
كرد، و جناح مقابل كه تا قبل از اين دم از اختيارات گسترده ي فقيه 
مي زد، منفعل شد. تغييرات گسترده در بيت رهبري و قوه ي قضائيه، 
اولين علائم به هم خوردن توازن قوا به نفع جناح راست بود. اولين 
نشانه ي حذف مخالفان در رد صلاحيت هاي انتخابات ميان دوره اي 
مجلس مشخص شد و اوج آن هم در انتخابات مجلس چهارم بود كه 

بسياري از اعضاي ليست مجمع روحانيون مبارز كه نماينده ي جناح چپ 
بود رد صلاحيت شدند. اگر تا اين زمان سياست تخريب ماكياولي برقرار 
بود، از اين زمان سياست حذفي ماكياولي كليد خورد.البته نكته ای كه 
اينحا بايد مطرح شود اين است كه من اين عمل جناح راست را ناشی از 
فضای ماكياوليستی می دانم كه در كشور ايجاد شده بود و شايد اگر جناح 
چپ نيز در چنين موقعيتی قرار می گرفت به همين شكل رفتار می كرد.
)حرفهای اصغرزاده پيرامون اسلام آمريكايی را يادآوری می كنم( و شايد 
بتوان گفت كه بر سر جناح چپ آن آمد كه خود بر سر ملي مذهبي هايي 
چون مرحوم بازرگان و يارانش آورده بود! اين باعث شد كه جناح چپ به 
رهبري مجمع روحانيون به مدت پنج سال منزوي شد. در واقع قسمتی 
از فضای ماكياوليستی همان فضاي دروغ مصلحتي و حذف يكديگر به 
به  امروز كه  انتخابات همين  بهانه ي مصالح كاذب است. مثل فضاي 
جاي گفتن از برنامه ها براي مردم، به عيب و تخريب رقيب مي پردازند. 
اند.  بيرون كردن رقيب  از صحنه  به فكر  به فكر مردم بودن،  به جاي 
نگاه از مردم برداشته شد و به رقيب دوخته شد، ان هم براي تخريب 
و حذف او. در همان ايام امام هم، كه مؤتلفه ي اسلامي و ديگران آن 
قدر به دولت موسوي نقدهاي غيرمنصفانه مي كردند امام به منتقدين 

گفت كه دست از اين سياه نمايي برداريد كه خودتان »توان اداره ي 
يك نانوايي را هم نداريد!« امام در همان اواخر عمر مباركش در نامه 
ای، منشور برادري جناحها و گروههای درون نظام را برای مردم و 
مسولين تبيين كرد.  و در آن از درگيري بر سر هواي نفس بازداشت 
و اختلافات را طبيعي دانست و نسبت به حذف رقيب هشدار داد كه 

اين قبل از هر چيز صدمه اش به انقلاب و نظام است. 
امام به قول دكتر رفيع پور )استاد جامعه شناسی  از  ايام بعد  در 
دانشگاه شهيدبهشتی( در كتاب توسعه و تضاد ، نه آيت الله خامنه اي، 
امام بود و نه رهبر و رئيس جمهور مثل قبل فاصله ي زيادي داشتند. 
چه، سابقه ي انقلابي و حتی سن آقاي هاشمي بيش تر هم بود. شايد 
يكي از علت هاي اصلي اين حذف ها در مجلس،شايد نفوذ زيادي بود 

كه آقاي هاشمي داشت و سياست هاي اقتصادی ضد چپ او.
اتحاد  به  نياز  كه  شد  باعث  كه  چيزي  آن  ماكياول،  ديدگاه  در 
شهرها به وجود آيد، آسيب پذيري اين شهرهاي تنها در برابر تهاجمات 

دشمنان ايتاليا بود. اين مصلحت بود كه در ديدگاه ماكياول، بسياري 
از چيزها بايد در پايش قرباني مي شدند. در جمهوري اسلامي، آن 
چه فضاي ماكياوليستي و اخلاق ماكياوليستي را حاكم كرد ترس از 
اين بود كه مردم جمهوري اسلامي را نخواهند  از آن حمايت نكنند، 

اين  ظاهر  حفظ  و 
مصلحتي  شد  نظام، 
كه بسياري از آرمان 
مسلخش  به  را  ها 
در  فرستادند. 
اسلامي  جمهوري 
نبايد از مردم ترسيد! 
هاي  پايه  مردم 
اين  سياسي  قدرت 
اند.  حكومت و نظام 

از هر چيزي نبايد ترسيد. 
و  خواست  مي  بازرگان  نقد  اگر  بازرگان؟  نقد  از  جلوگيري  چرا 
مي توانست براندازی بكند كه زمان شاه مي كرد! اگر نقد و صداي 

مخالف را ساكت كنيم، هم او را به كينه پرورانده ايم و هم از انتقادش 
بي خبر مانده ايم كه لا اقل پاسخي داده باشيم. حسينيه ي ارشاد يك 
تجربه ي خوب بود. محيطي از تضارب آزادانه ي آرا در فضاي قبل از 
انقلاب. تجربه اي كه نشان داد اسلام در فضاي آزادي بيان بيشتر مي 
درخشد تا فضاي اختناق.بايد مطمئن باشيم كه هر عقيده ي انحرافي 
اي هم كه باشد، اگر مردم اسلام ناب را بشنوند و ببينند، مي پذيرند. به 
اين ايمان داشته باشيم! اگر بدون ايمان بسم الله بگوييم و بر آب قدم 
بگذاريم، بي گمان در آب خواهيم افتاد. بزرگترين گناه براي ما نداشتن 

ايمان به اسلام است.
اين دعواي جمهوريت و اسلاميت تفسيري مريض است كه ضربه 
اين دعوايي است كه نه به خاطر اسلام است و نه به خاطر  مي زند. 
بين  هاي  درگيري  در  سياسي  ماكياوليسم  بارز  نمود  بلكه  جمهوريت، 
اصلاح طلبان و اصولگرايان است. ما بايد بدانيم جمهوري اسلامي براي 
الهي دارد و در مشروعيت  بله، ولي فقيه مشروعيت  چه مي خواهيم؟ 
او مقبوليت بين مردم هيچ اثري 
ندارد. اما بدون مقبوليت اين فقيه 
مي خواهد چه كند و به چه كسي 
فرمان دهد؟ بدون مقبوليت نمي 
همانطور  كرد.  حكومت  توان 
هم  ما  ي  ائمه  ي  سيره  در  كه 

هست. 
اسلام  مردم  كه  كنيم  باور 
جلوي  قدر  اين  پذيرند.  مي  را 
فرهنگ غرب را نگيريم كه خود 
كرد،  خواهد  نفوذ  ديگري  راه  از 
بلكه بياييم فرهنگ اسلامي خود 
را به غرب عرضه كنيم. از لاك 
تدافع بيرون بياييم و آرايش حمله 
بگيريم! اسلام را در جهان ترويج 
كنيم. نه با زور، نه با گشت ارشاد، 
اسلام.  به  كردن  عمل  با  بلكه 
امام در آن فضاي الحاد و فسوق 
قبل از انقلاب، اسلام را به مردم 
معرفي كرد و مردم پذيرفتند. امام 
گفت به پشتوانه ي مردم در دهن 
دولت مي زنم، نگفت به پشتوانه 

ي اسلام!
بايد  بهشتي  شهيد  قول  به 
پاسدار  نه  بود  ها  ارزش  پاسدار 
تشكل. ما به خيال مصلحت نظام از ارزش هايمان مي گذريم. مصلحت 
خودمان را مصلحت نظام و اسلام و مردم مي پنداريم. طوري مي شود 
كه از مصلحت اسلام مي رسيم به مصلحت حكومت اسلامي )منظور 
شكل ظاهری حكومت اسلامی است( و از مصلحت حكومت اسلامي 

مي رسيم به مصلحت خودمان.
ماكياول در باب حكومت مردمي خود مي گويد كه اگر پشتوانه ي 
يك حكومت مردم باشند، ديگر ترسي از بزرگان نخواهي داشت. در اين 
صورت ديگر نيازي به ماكياوليسم سياسي نيست. ديگر نيازي به دروغ 

و فريب نيست.
وظيفه ي ما در فضاي فعلي چيست؟ ما نبايد اسلام را يك ايدئولوژي 
هم  هايمان  تشكل  كنيم.  فرض  انعطاف  قابل  غير  و  ثابت  و  خشك 
نبايد اشتباه ديگران را تكرار كنند. براي اصلاح، بايد از خودمان شروع 
كنيم. ارزش گرا باشيم.سعی كنيم فضای ماكياوليستی را برای خودمان 
باشيم  اينگونه فضاها دوری كنيم. اصولگراي واقعي  از  ايجاد نكنيم و 
كه اصلاح طلبي هم در بطن آن است. هميشه بايد ارزش ها را مقدم 
داشت، گرچه خود اين ارزش ها هم نبايد ثابت و ابدي و غير قابل تغيير 

فرض شوند.

ماكياوليستی  فضای  از  قسمتی 
و  مصلحتي  دروغ  فضاي  همان 
حذف يكديگر به بهانه ي مصالح 

كاذب است.

اسلاميت  و  جمهوريت  دعواي 
ضربه  كه  است  مريض  تفسيري 
كه  است  دعوايي  اين  زند.  مي 
نه  و  است  اسلام  خاطر  به  نه 
نمود  بلكه  جمهوريت،  خاطر  به 
در  سياسي  ماكياوليسم  بارز 
درگيري هاي بين اصلاح طلبان و 

اصولگرايان است. 


